عبدالرحمان پژواک
کتاب "بانوی بلخ"
قشون سرخ
امروز می ‌خواهم که بالای شعر "قشون سرخ" استاد عبدالرحمان پژواک کار کنم و ابیات آن را به کمک لغتنامه، گوگل و دوستان، تا حد امکان اول برای خود، دوم برای هرکسی که می‌خواهد بخواند و بداند، روشن بسازم. این شعر در اوج تهاجم نظامی و ظالمانه اتحاد شوروی سابق در افغانستان و مصیبت های ناشی از آن  سروده شده است.  
پروین پژواک
نزدهم اگست ۲۰۲۵، تورنتو، کانادا

قسم به ماه که از شام تیره تیره‌ترم
قسم به مهر که از هور روز بیخبرم
مَهر به معنی خورشید، آفتاب.  قبل از ظهور زردشت نام یکی از خدایانی بود که رب‌النوع آفتاب پنداشته می‌شد، مَهر بود. همچنان مهر نام ماه اول فصل خزان (میزان) و نام روز شانزدهم هر ماه خورشیدی. در سرزمین ما آریانا، آریایی ‌ها از روز شانزدهم تا بیست ‌و ‌یکم ماه مهر را که همزمان بود با موسم خرمن، جشن مَهرگان می ‌نامیدند. این جشن پس از نوروز بزرگترین جشن سال بود.
هور به معنی خور، خورشید، مَهر، آفتاب. در ادبیات کلاسیک متضاد هور، ماه است. 
"خداوند ماه و خداوند هور
خداوند روز و خداوند زور"
فردوسی
[bookmark: _Hlk209789574]پژواک در این بیت به ماه یا مه یا مهتاب سوگند می‌خورد که حال او از تیرگی شب تاریکتر است و شاعر به آفتاب قسم یاد می‌کند که از هور روز بیخبر است. 

قسم به دیدۀ بیدار کوکب سحری
که شام تا سحرگه ستاره می‌شمرم
کوکب به معنی اختر، ستاره و هر یک از اجرام آسمانی است. در ادبیات اصطلاحات اختر بخت و طالع، یا ستاره بخت و اقبال بسیار آمده و اشاره به درفش و رایت یا علم و پرچم و بیرق نیز دارد.
در ادبیات کلاسینک رابطۀ مستقیم میان عاشق، شب زنده‌داری و ستاره‌شماری وجود دارد. 
"ستاره می‌شِمرم تا که شب چه زاید باز"
حافظ
شب زنده‌داری به دو علت است: نخست عبادت و ریاضت که خلوت شب برای عارفان و عاشقان زمان دیدار است و نیز رسیدن به سحرگاه دربرگیرندۀ برکت.
"ندارد خواب چشم عاشق دیوانه در شب‌ها
نمی‌افتد ز جوش خویشتن میخانه در شب‌ها"
صائب تبریزی
"منم ای نگار و چشمی که در انتظار رویت
همه شب نخفت مسکین و بخفت مرغ و ماهی
و گر این شب درازم بکشد در آرزویت
نه عجب که زنده گردم به نسیم صبحگاهی"
سعدی
علت گم شدن خواب از چشم به سبب هیجان از خوشی یا ناخوشی نیز بوده می‌تواند.
"در هوایت بی‌قرارم روز و شب
سر ز پایت برندارم روز و شب
زآن شبی که وعده دادی روز وصل
روز و شب را می‌شمارم روز و شب"
مولانا
پژواک به چشم باز ستارۀ سحری قسم می‌خورد که از شام تا به سحر دیدۀ بیدار دارد و ستاره‌ها را حساب می‌کند.

نه روز دیده گشایم نه شب به چشم بلند
خجل ز اختر شام و ستارۀ سحرم
به چشم بلند دیدن، یا چشم را به افتخار بلند کردن، با سرافرازی و پیروزی زیستن است. 
پژواک می‌گوید که چشم خود را با افتخار نه در روز به ستارۀ سحر و نه در شام به ستارۀ شام گشوده می‌تواند.

قسم به آدم و حوا که بی‌گنه به بهشت
ز حادثات زمین زمانه رنج ببرم
به اساس روایات مذهبی آدم و حوا پدر و مادر موجودی به اسم انسان است که تا گناه را نمی‌شناختند در بهشت بودند و با شناختن خوب و بد به زمین تبعید شدند تا رنج ببرند، از گناه پاک گردند و راه خود را خود دوباره به بهشت بیابند. 
پژواک به حوا و آدم سوگند یاد می‌کند که هرچند بیگناه است و هرچند در بهشت بسر می‌برد، از حوادث زمانه که در زمین رخ می‌دهد رنج می‌کشد. اشاره به مهاجرت شاعر و دردی که از بابت دریافت اخبار از داخل وطن در خارج از وطن می‌برد. 

قسم به کعبه که چون من کسی سراغ ندارد
کبوتری که شود صید در فضای حرمم
حرم به معنی گرداگرد خانه، داخل خانه و هر جا که زیر حمایت مرد باشد، منجمله جای اهل و عیال مرد. همچنان داخل کعبه و گرداگرد کعبه و گرداگرد مزار امامان را حرم گویند که جمع آن احرام است.
کبوتران به دو شکل در زیارتگاه راه یافته اند: یکی افرادی که به منظور برآورده شدن مراد، کبوتر یا کبوترهایی را نذر زیارتگاه کرده اند. دوم کبوتربازان قدیمی که با رسیدن ایام پیری احترام خود را به کبوتر و به زیارتگاه، با رها کردن کبوتران در آنجا نشان داده اند. شکار کبوتران حرم شگون نیک ندارد و این اصل بدون چون‌و‌چرا میان مردم محترم است. 
از آنجا که شاعر از کعبه یاد کرده است، شاید هم این بیت اشاره دارد به حکایت "کبوتران خانۀ کعبه" و آن اینکه از امام سجاد علیه السلام آورده اند که به اصحاب حکایت کرده است که مردی عرب همیشه از نخل بالا می‌رفت و چوچه‎‌های کبوتر را می‌گرفت و کبوتر به دربار خدا شکایت کرد و خداوند آنها را در کعبه منزل داد تا در امن باشند و کسی آنها را شکار نکند. 
پژواک حال خود را به کبوتری تشبیه می‌کند که در فضای حرم محفوظ نماند و صید صیاد گردید. 

شکسته بال و پرم آنچنان که گر داوود
زبور خواند، از شاخ سوی او نپرم
حضرت داوود از پیامبران بنی اسراییل و چهاردهمین نسل حضرت ابراهیم علیه السلام بود. پسر او حضرت سلیمان نیز از پیامبران شد. گویند حضرت داوود علیه السلام از جملۀ هزاران پیامبر، اولین پیامبر است با کتاب. کتاب او زبور نام دارد که آن را مزامیر داوود نیز گویند. زبور به زبان عبرانی است. زبور سه فصل دارد و یکصدوپنجاه سوره. بخش آخر کتاب که شامل پند و حکمت است، معروف‌ترین است. در یکی از پندها خداوند به پیامبرش وحی می‌فرستد: "ایجاد سرور در قلب بندۀ مومن، اگرچۀ با دانۀ خرما باشد، بهشت را زیر پای تو قرار میدهد."
داوود دارای منصب قضاوت بود. از معجزات اوست که زبان پرندگان را می‌دانست و سنگ و آهن در تسخیر او بود. همچنان صدایی داشت خوش که به هنگام تسبیح و ذکر خدا، پرندگان سوی او می‌پریدند، حیوانات وحشی گرد او جمع می‌آمدند، آهن در دست او نرم می‌شد و سنگهای کوه و پرندگان با او همصدا می‌شدند و ستایش خدا را می‌گفتند. 
پژواک خود را به پرنده‌ای تشبیه می‌کند که بال‌و‌پر شکسته دارد و حتی اگر نوای خوش داوود را که زبور می‌خواند، بشنود، به سوی او پریده نمی‌تواند. 

نیایدم به چشم نور دیده چون یعقوب
اگر سپید کنم چشم و پیرهن بدرم
حضرت یعقوب فرزند حضرت اسحاق و نوۀ حضرت ابراهیم بود. از او دوازده پسر ماند که مشهورترین آنها حضرت یوسف است. 
پیراهن یوسف سه حکایت خود را دارد.
یکی هنگامی‌که برادران از حسد یوسف را در چاه کردند و پیراهن پاره و خون‌آلود را به پدر آوردند که گویی یوسف را در دشت گرگ درید.
دیگری دریده شدن پیراهن یوسف از پشت، هنگام فرار از زلیخا زن عزیز مصر بود که عاشق یوسف وخواهان همبستری با او بود.
سوم چشمان نابینای حضرت یعقوب از گریۀ بسیار در هجر یوسف و بینا شدن آنها با بوییدن پیراهن یوسف. 
این هر سه حکایت در سورۀ یوسف در قرانکریم آمده است. 
پژواک می‌گوید که اگر هم چشم من از گریه سفید شود و پیرهن از درد بر تن من دریده، نوری که از چشم من پریده، باز نمی‌گردد.

در انتظار امیدی که مُرد می‌سوزم
از آتشی که فتاده است در دو چشم ترم
آتش در چشم اشاره به آتش در دل و آتش در جگر دارد.
"از درون سوزناک و چشم تر
نیمه‌ای در آتشم، نیمی در آب
هیچ میدانی چه میگوید رباب؟
ز اشک چشم و از جگرهای کباب"
سعدی
پژواک با اشاره به حکایت کوری یعقوب می‌گوید که او چشم براه و در انتظار امیدی است که مرده است و این اندوه به چشمان لبریز از اشک او آتش زده است. 

چشم نداشتم از روزگار جز زشتی
به خیر و خوبی زمانه نداشت منتظرم
چشم نداشتن یا نداشتن چشمداشت یعنی انتظار نداشتن.
به اساس تعالیم فلسفی قدیم و جدید باور این است که باید با مثبت‌اندیشی و نیکوبینی به امروز و آینده دید، زیرا آنچه را منتظریم، در انتظار ماست.
"فکرتت که کژ مبین، نیکو نگر
هست هم نور و شعاع آن گهر" 
مولانای بلخ همچنان گوید:
"گر گُل است اندیشه‌ات، گُلشنی
ور بود خاری، هیمۀ گُلخنی"
بزرگترین تعلیم زردشت پیامبر برخاسته از سرزمین آریانای بلخ نیز همین است:
"پندار نیکو، گفتار نیکو، کردار نیکو"
پژواک بنابر تجارب دردناک زندگی با بدبینی فلسفی که به او دست داده است، با زبان طنز و کنایه می‌گوید که بهرحال از روزگار انتظاری جز بدی نداشته است و زمانه نیز "به خیر و خوبی" او را منتظر نمانده، شر و بدی را فرا راه او قرار داده است. 

در آب و آیینه از بازتاب خُسوف
کُسوف آمد از مُهر طالع در نظرم
در سرزمین ما معمول بوده است که مردم هلال ماه نو را به شگون نیک در آب، آیینه، و یا چهرۀ خندان ببینند و ادامۀ ماه را نیکو آرزو کنند. 
کسوف یا آفتاب‌گرفتگی که آن را آفتاب‌گرفت هم گویند، حادثۀ طبیعی است که نسبت واقع شدن مهتاب در یک خط میان زمین و آفتاب رخ میدهد.
خسوف یا ماه‌گرفتگی که ماه‌گرفت هم گویند، باز هم حادثۀ طبیعی است که قرارگرفتن زمین در یک خط میان مهتاب و آفتاب رخ میدهد.
پژواک با اشاره به این دو حادثه طبیعی و نیز رسم محلی می‌گوید که در آب و آیینۀ شاهد ناپدید شدن مهتاب بود و از برکت بخت و طالع خواب‌برده و بلکه قفل شده، در نظر او چنان آمد که مهتاب نه، بلکه این آفتاب بود که تاریک شد. 

اگر دو‌پیکر آغوش مِهر بگشایند
به کُشتی‌گیری دو کینه‌ور گمان ببرم
ستارۀ دو پیکر که در عربی به اسم جوزا است دو ستارۀ نزدیک به یکدیگر در آسمان است که در لاتین به آن "جمینی" گویند و به معنی دوگانگی است.
به اساس افسانۀ یونانی پسران لدا (همسر تنیدارئوس پادشاه اسپارت)، کاستور و پولوکس از دو پدر بودند، یکی زئوس (پادشاه خدایان، خدای آسمان، شاه رعد، برق و عدالت)  و دیگری پادشاه اسپارت (اسپارت دولت قدرتمند در یونان قدیم که در شبه‌جزیرۀ موزه در جنوب یونان قرار داشت). کاستور در جنگ کشته می‌شود و برادر او پولوکس از پدرش زئوس می‌خواهد تا جاودانگی او را با برادرش که فناپذیر بود، قسمت کند. همان است که این دوبرادر مانند دو پیکری که همدیگر را در آغوش داشته باشند تا اکنون در آسمان درخشان هستند.
پژواک با درنظرداشت برادرکشی روان در سرزمین ما، با اشاره به همین اسطوره که نماد مهرومحبت میان دو برادر است با تلخی می‌گوید که حتی اگر دوپیکر با مهر همدیگر را در آغوش داشته باشند، او گمان می‌کند که برادرکشان با هم مبارزه دارند، تا یکی پشت دیگری را بر خاک بساید. 


به شادی هم‌قدمم گر، به هول سوی قفا
ز بیم غم که به دنبال می‌رسد نگرم
به اساس فلسفه و تعالیم تربیتی قدیم و جدید باور این است که باید با مثبت‌اندیشی و نیکوبینی به امروز و آینده دید، ورنه هرآنچه شر به ما میرسد از پندار خود ماست. اما ما در اینجا با شاعری همسخن هستیم که پژواک ندای ملت دردکشیدۀ خود است و قرن پشت قرن خیانت، بی‌وفایی و جفا را تجربه کرده است. چنین ملتی نمیتواند شادمانی را باور کند و حتی اگر آن را دریابد، هدیۀ زودگذر می‌پندارد.
"بترس سخت ز سختی چو کاری آسان شد
که چرخ زود کند سخت کار آسان را"
ناصر خسرو بلخی
و نیز ضرب‌المثلی داریم که "مارگزیده از ریسمان میترسد". 
پژواک که نیش زمانه او را گزیده است می‌گوید که حتی اگر با شادمانی همگام باشد، با هول و هراس به پشت می‌نگرد تا بداند اندوه که به دنبال اوست، چه وقت به او می‌رسد!

رسیدنم به کمال آیت زوال من است
اگر به منزله قرص دو هفتۀ قمرم
هلال قمر یا مهتاب که از قوسی باریک در راست خود آغاز می‌کند، در دوهفته یا چهارده روز مهتاب کامل می‌گردد و پس از این کمال دوباره شروع می‌کند به زوال و کم شدن تا آنکه به شکل قوسی باریک در چپ خود ناپدید می‌شود.
"میانه کار بباش، ای پسر، کمال مجوی
که مه تمام نشد جز ز بهر نقصان را"
ناصر خسرو بلخی
پژواک که خود در سال استرداد استقلال افغانستان از استعمار انگلستان  ۱۹۱۹ میلادی به دنیا آمده و شاهد اوج و نزول دولت امانی بوده است، با کمک گرفتن از همین حادثۀ طبیعی در آسمان می‌گوید که به اوج رسیدن من ("من" شاعر در تمام شعر، "ما" جمعی است) آغاز سقوط من است.

طلوع عهد جوانی شب سیاهی بود
سیاه‌روزترم تا سپید گشته سرم
پژواک بار دیگر با اشاره به سقوط دولت امانی و اینک تجاوز قشون سرخ می‌گوید که از عنفوان جوانی، طلوع عمر او توام با سیاهی شب بوده است و اکنون که به پیری رسیده است، سیاه‌روزی او بیشتر گشته است.
زیبایی ادبی و بازی با کلماتی که در تمام شعر جریان دارد را به ذوق سلیم خوانندگان و شنوندگان این شعر می‌گذارم.
بطور نمونه تناقض میان سیاه و سفید، طلوع وغروب، شب و روز، سیاه‌روزی و سرسفیدی و...

هزار حُقه به یک آستین داشت سِپهر
به هیچ دست نیامد قمار ازو ببرم
حُقه چال، فریب و نیرنگ معنی می‌دهد. "هزار حقُه به یک آستین داشتن" ضرب‌المثل فارسی است و موارد استفاده از آن اغلب منفی است. هرچند این اصطلاح که جهان‌شمول گشته است، استفاده مثبت هم دارد. منجمله آمارتیا سن (اقتصاددان هندی برندۀ جایزۀ نوبل اقتصاد در ۱۹۹۸) در کتاب "توسعه یعنی آزادی" می‌گوید: "آزادی هزار افسون در آستین دارد که آنانی که بندگی را گردن نهاده اند، هرگز نخواهند دانست. توسعه معیاد دستیابی به امکانات نهفته در آزادی است."
پژواک در این بیت می‌گوید که سپهر یعنی آسمان و فلک، مانند حُقه‌بازی ماهر است که به هیچ دست یعنی به هیچ‌صورت ممکن نیست که در مقابله با نیرنگ او بتوان رنگ زد و میدان بازی را برد. 
در ارتباط با زیبایی بازی کلمات در شعر باید گفت که "دست" اصطلاحی در قطعه‌بازی است که به هر دور تقسیم شدن قطعه گفته می‌شود و هر دوره تقسیم پر می‌تواند برنده و بازنده خود را داشته باشد. "دست خوش" و "رنگ" نیز از جملۀ اصطلاحات قطعه بازی است.
در پوکر نیز "اندز- دست" و "روند – دوره" به زبان انگلیسی به عین معنی است. 

ز آفتاب کرامت ربود تاج مرا
چو کهکشان شهامت کشود از کمرم
تاج را ملکه و شاه بر سر گذارند و نماد برترین قدرت است. همانگونه که آفتاب نماد برترین سرچشمۀ نور در آسمان.
"ز خاور چو خورشید بنمود تاج
گل زرد شد بر زمین رنگ ساج"
فردوسی
"کمر را بستن" نیز اصطلاحی است از برای همت گماشتن و در راه سخت استقامت ورزیدن. کهکشان شیری بر فراز زمین شبیه کمربندی گسترده حلقه زده است.
"آن کمر بستن و خنجر زدنش را نگرید، طرف دامن بمیان برزدنش را نگرید"
هلالی جغتایی
"یار بی‌پرده کمر بست به رسوایی ما
ما تماشایی او، خلق تماشایی ما"
فروغی بسطامی
پژواک با استفاده از این نمادها کرامت بشری را به آفتاب و شجاعت و دلیری را به کهکشان تشبیه کرده و می‌گوید که با گسیخته شدن کهکشان و باز شدن کمربند شهامت از کمر او ("او" شاعر مانند "من" شاعر فردی نیست و شامل "ما" و "شما" است) کرامت بشری ملت ما مانند تاجی از آسمان سرنگون شد و نور آن تیره. 

چو چینی نالۀ دل از جنون فغفور است
شکایت دل بشکسته را کجا ببرم؟
چینی فغفور نوعی چینی ظریف ساخت چین قدیم است که درز برداشتن و شکستن آن صدای خاص خود را داشته است. 
"قهرمان عشق هرجا مجلس‌آرایی کند
چینی مودار می‌داند سُر فغفور را"
صائب تبریزی
در ادبیات کلاسیک ما فغفور به دو معنی دیگر نیز بکار رفته است، یکی به معنی مردم چین و ترکستان و دیگری لقب پادشاهان چینایی که خود را پسرخدا می‌نامیدند. زیرا بغپور در زبان فارسی متشکل از بغ به معنی بت یا الهه و پور به معنی پسر است. 
پژواک می‌گوید که نالۀ دل نازک و ظریف او شبیه شکستن کاسۀ چینی فغفور است که طنین خاص خود را داشته و نمی‌شود آن را پنهان کرد. این دل مانند آن ظرف یکبار چون شکست، ترمیم‌شدنی نیست.

قشون سرخ گذشت همچو سیل ز آمویه
ز تند باد حوادث کجا پناه ببرم؟
قشون سرخ، اردوی اتحاد جماهیر شوروی سابق که زیر رنگ بیرق سرخ آن، در خدمت ترویج عقیدۀ سوسیالیزم و مرحلۀ پیشرفته‌تر آن کمونیزم قرار داشت، در ششم جدی سال ۱۳۵۸هجری خورشیدی – ۲۴ دسامبر ۱۹۷۹. 	Comment by Farhad Pazhwak: تحمیل	Comment by Farhad Pazhwak: بالای خاک و قلمرو افغانستان حمله کرد.
آمویه به معنی دریای آمو، رود جیحون یا اکسوس. همچنان آمویه شهری بوده است در کنار آمودریا.
دریای آمو در شمال افغانستان بزرگترین سرحد را با اقمار اسبق اتحاد جماهیر شوروی ازبکستان، تاجیکستان و ترکمنستان می‌سازد. 
پژواک می‌گوید که که قوای نظامی روس مانند سیل از بستر آمودریا گذشته، به سوی افغانستان جاری گشت و از چنین تند بادی او و مردم او به کجا می ‌توانند که پناه ببرند؟

کبوتران به مزار علی نمی ‌پایند
در آن دیار که صیاد پا نهد به حرمم
ما پیش از این در بیت "قسم به کعبه که چون من کسی سراغ ندارد - 
کبوتری که شود صید در فضای حرمم" در مورد ارتباط کبوتر و زیارتگاه سخن گفتیم. در آن بیت شاعر از کعبه نام برد و اینک شاعر از مزار علی یاد میکند. در این مورد کتب بیشمار و تاریخچه طولانی موجود است. می‌کوشم خلاصۀ آن را بیان کنم. در افغانستان مرکز بلخ را به احترام مرقد حضرت علی علیه السلام که چهارمین شخص از خلفای راشدین بود، مزارشریف می‌نامند. این مکان پیش از آن به اسم قریه خواجه خیران یاد می‌شد و در بیست کیلومتری بلخ پایتخت شاهان آریایی، کیانی، کیداری، باختریان، سکهای کوشانی، سامانی، سلجوقی قرار داشت.
دلیل عمدۀ موجودیت مقبرۀ حضرت علی در بلخ، درامان نبودن میت او پس از کشته شدن او در مسجد کوفه بود. روایت است که امام حسن ع و امام حسین ع تابوت او را مخفیانه از کوفه به بیابان نجف برده و در مکانی که تنها به نزدیکان خانواده معلوم بود، دفن کردند. سالها بعد امام جعفر صادق ع، امام پنجم از ابومسلم خراسانی که به او پشنهاد رسانیدن به مسند خلافت را کرده بود، خواست تا در انتقال میت جد او، حضرت علی به خراسان همکاری کند. همان بود که تابوت مخفیانه به قریۀ خواجه خیران در بلخ انتقال یافت. جنگهای طولانی خاندان امویان و هاشمیان و گسترش آن در بلاد اسلام، باعث گشت تا این مقبره را همچنان مخفی نگهدارند. در دوران خلافت هارون‌الرشید اولین جایگاه دفن حضرت علی در نجف عراق کشف و زیارتگاه نجف اشرف‌آباد گردید. سپس در زمان سنجر سلجوقی پشتۀ مخروبه به اسم "تل علی" کشف گردید که بر تابوتی بر پوست آهو با خط کوفی اسم حضرت علی نوشته شده بود. سلطان سنجر هرچند علاقمند انتقال آن به مرو بود، با حملات چنگیز و قتل‌عام مردم بلخ چنین فرصت را نیافت. بار دیگر قرنها گشت تا اینکه سلطان حسین بایقرا به کشف آن امانت بار دیگر همت گماشت و هرچند علاقمند انتقال آن به هرات بود، بالاخره در بلخ عمارت عالی برآن بارگاه ساخت که خشت اول آن را استاد کمال‌الدین بهزاد گذاشت. او دوست نزدیک امیر علی شیر نوایی بود. این نخستین تعمیر دوگنبد است که بنام "جوره گنبد" نیز یاد شده و زیبایی این عمارت را حتی زیارتگاه‌های بخارا که بعدها به تقلید از آن اعمار گردید، ندارد. 
از آنجا که روایت است، خلافت حضرت علی در روز اول حمل بوده است، جشن آن با نوروز، جشن باستانی مردمان آریانازمین گره خورد و به نوروز و میلۀ گلسرخ صبغۀ اسلامی داد. این نه تنها به غنامندی و قوام نوروز افزود، بلکه به گسترش و شناخت آن در کشورهای آسیایی و افریقایی کمک کرد. 
پژواک می‌گوید که دیگر کبوتران در زیارت بلخ پرواز نمی‌کنند، زیرا شکارچی حرمت را شکسته و خون شکار را در شکارگاه نه، بلکه در حرمگاه ریخته است.

چو کوهسار بدخشان به خاطرم گذرد
چو لعل سرخ شود اشکها گهر گهرم
بدخشان یکی از سی‌و چهار ولایت افغانستان است که در شمال شرق این سرزمین پهناور قرار دارد و از خارج با تاجکستان، چین و پاکستان و از داخل با ولایت کنر، لغمان، کاپیسا و تخار همسرحد است. بدخشان تاریخ پُربار داشته و به داشتن بلندترین کهسار، یخچال‌های طبیعی و معادن احجار قیمتی بخصوص لعل، لاژورد و زر شهرت جهانی دارد. دومین پارک ملی افغانستان در ولسوالی واخان بدخشان است.
"مرا بدل ز خراسان زمین یمگان است"
ناصر خسرو بلخی که در یمگان بدخشان تبعید گشته بود، همچنان می‌گوید:
"به رشته می‌کنم این زر و دُر و مرجان را"
پژواک در این بیت از دوری کوهسار پامیر مشهور به "بام دنیا"، سلسله واخان و هندوکش گریه دارد و رنگ اشک خونین خود را به لعل که رنگ سرخ روشن دارد، تشبیه می‌کند.

هزار پشته ز کشته ز تیر شبر و روس
فتاده در نظر آید ز تیرا تا شبرم
کوتل شبر یا گذرگاه شیبر در سلسله کوه هندوکش واقع بوده و ولایات کابل و پروان را به بامیان وصل می‌کند. 
کوتل تیرا در شاهراه لوگر-پکتیا قرار دارد. 
"پشته ز کشته" اصطلاح قدیمی در ادبیات کلاسیک است و حجم زیاد قتل و قتال را نشان میدهد.
"صدهزاران مرد ترسا کشته شد
تا ز سرهای بریده پشته شد"
مولانا
بازی کلمات "تیر" به معنی پیکان، خدنگ، ناوک و "تیرا" جالب بوده، یقین دارم که میان دو "شبر" آمده در این بیت نیز همین روال جاری است. اما آن را یافته نتوانستم. از آنجا که منظور از روس مردم بلاد روسیه است، حدس می‌زنم که شبر نیز باید اسم مردمانی از منطقۀ به این نام باشد.  
پژواک می‌گوید که دشمن با تیرباران که همانا بمباران است، از شبر تا به تیرا یعنی از شمال تا به جنوب از کشتۀ مردم پشته ساخته شده است. 
 
ز سرخرود چشم سیل خون شود جاری
گذر فتد چو سوی اسمار یا کنرم
سرخرود یکی از ولسوالی‌های ولایت ننگرهار در شرق افغانستان است که اسم آن از دریای سرخرود گرفته شده است. این دریا از کوتل غوربند سرچشمه گرفته رو به شمال جریان دارد و در بخش درونته با دریای کابل یکجا می‌شود. آرامگاه استاد پژواک در قریۀ باغبانی ولسوالی سرخرود ولایت ننگرهار قرار دارد.  
ننگرهار که یکی از سی‌وچهار ولایت افغانستان است، از نگاه گذشته فرهنگی و علم باستان‌شناسی اهمیت فراوان دارد. درۀ معروف گندهارا که درۀ کابل بخشی از آن است، ننگرهار یا نگارهارا بخش مرکزی و یا دل گندهارا را می‌سازد.
اسمار زادگاه متفکر نامور سید جمال الدین افغان، قریه‌ای در ولسوالی بَرکُنر ولایت کنر است.
کنر یکی از سی‌وچهار ولایت افغانستان است که در شمال شرقی کشور قرار داشته از خارج با پاکستان و از داخل با ننگرهار و لغمان همسرحد است. این ولایت زمانی مانند ولایت لغمان بخشی از ولایت ننگرهار بود.
لغت کنر به زبان نورستانی به معنی زیتون است و این زبان در کنار پشتو و دری در این ولایت جای دارد.
کنر دارای درختان انبوه جنگلی است که چوب چهارتراش آن در کنار معادن کنرشهرت جهانی دارد، از جمله سنگ مرمر، شگوگل و بیروچ.
پژواک بار دیگر با بازی زیبای کلمات می‌گوید که از سرخرود چشم او رود به رنگ سرخ می‌ریزد از برای سیلاب خونی که در سرتاسر افغانستان، منجمله کنر جریان دارد. 

قسم به ناخن شیران پنجشیر که روی
نمانده است مرا تا بناخنش بدرم
"روی نماندن" یا "روی نداشتن" اصطلاحی است معمول در میان مردم به معنی خجالت کشیدن از روبرو شدن با کسی نسبت از دست رفتن عزت و آبرو. 
در "چهل طوطی" که کتابی است مانند "کلیله و دمنه" ترجمه شده  از متون قدیمی هندی/ق آمده است که: "رو ندارم تا نزد بازرگانزاده روم."
پنجشیر یکی از سی‌وچهار ولایت افغانستان است که تا دهۀ هشتاد خورشیدی نیز بخشی از ولایت پروان بود. پنجشیر با ولایات بدخشان، بغلان، تخار، نورستان، لغمان، کاپیسا و پروان همسرحد است. دریای پنجشیر با آب جاری و زلال آن شهرت دارد. پنجشیر در دوران جهاد مردم افغانستان در برابر قشون سرخ و سپس  ایشان در برابر طالبان دور اول برجسته گشت.	Comment by Farhad Pazhwak: مخالفت و رقابت 
پژواک با اشاره به دلاوری و رشادت مردمان این سرزمین و اسم آن که کلمۀ شیر را در خود دارد می‌گوید که: نزد جهان به ما روی نمانده است تا آن را با سرناخن شیرزنان و شیرمردان سرزمینم از اندوه، حسرت و ندامت بخراشم.

فروغ در نفس اژدهای خیبر مُرد
خموش گشت چراغی که بود راهبرم
گذرگاۀ خیبردرۀ مشهور در سلسله کوه‌های هندوکش میان کابل و پشاور است که پس از خط فرضی دیورند جز خاک پاکستان شمرده می‌شود. لشکرکشی‌های اسکندر مقدونی، تیمور لنگ، سلطان محمود غزنوی... و قوای هند - بریتانوی از همین راه صورت گرفته است. دشواری راه و سرسختی مردمان افریدی در مسیر دره، خیبر را نماد سرزمین شکست‌ناپذیر ساخته است.
پژواک می‌گوید که درۀ خیبر بسان اژدهایی بود که از نفس او آتش می‌جهید و فروغ این نفس آتشین که مانند مشعلی فراراۀ آزادگان بود، تاریک گشته است.

سموچ تورغرم جا نمی‌دهد به امان
برون فگند ز آغوش خود سپین‌غرم
سپین‌غر که آن را سفیدکوه شرقی نیز گویند و قلل بلند آن همواره پوشیده از برف است، سلسله کوه‌هایی است که از پشاور تا ننگرهار ادامه داشته با کوه‌های اتمان‌خیل به هندوکش وصل می‌شود و بلندترین قلۀ آن سیکارام است. درۀ مشهور خیبر در انتهای شرقی آن واقع شده است.
سپین‌غر در غرب روستای گندمک در ولسوالی شیرزاد ولایت ننگرهار مبدل به سلسله ‌کوه‌های تورغر یا سیاه‌کوه شرقی می‌گردد که از درونته در جلال‌آباد تا شرق کابل ادامه دارد. 
سموچ به معنی مغاک و غار کوه است. 
شاعر می‌گوید که مغاره‌های تورغر دیگر پناهگاۀ من نیست و سپین‌غر مرا از دامان خود رانده است.
این ابیات سوز بیشتر می‌یابد، زمانی که بدانیم زادگاه پدری استاد پژواک در دامنۀ تورغر و زادگاۀ مادری استاد پژواک در دامنۀ سپین‌غر است.

خمید پیکر شمشاد من به سجدۀ عجز
به خاک تورخم آمد فرو، بلند سرم
تورخم در دامان کوه در دهنۀ گذرگاۀ مشهور خیبر قرار دارد و پس از ایجاد خط فرضی دیورند تبدیل به منطقۀ مرزی میان پشاور و ننگرهار گشته است. 
شمشاد کوهی بلند بر فراز تورخم و درۀ خیبر و وادی پشاور است که در ولسوالی مهمنددرۀ ولایت ننگرهار در افغانستان قرار دارد. 
قصه آرش
پژواک می‌گوید که قامت او مانند قلۀ شمشاد بلند بود و این گردن بلند بر خاک تورخم اکنون خم شده است. 

گذشت آنکه به سلک طریقت انصار
رهی به دیر مناجات زی هَری ببرم
انصاراشاره است به پیر هرات، خواجه عبدالله انصاری ۳۸۵ – ۴۶۷ هجری خورشیدی دانشمند و عارف صوفی ملقب به پیر هرات که او را پیر انصار و انصاری هروی هم گویند. "مناجات‌نامه" او به نثر مسجع بخصوص شهرت دارد.
هری اسم قدیمی ولایت هرات یکی از سی‌وچهار ولایت افغانستان است که از خارج با ایران و ترکمنستان و از داخل با بادغیس، غور و فراه همسرحد است. هرات اسم خود را از دریای هریرود گرفته است که هَریو یا سَریو در زبان سانسکریت ودایی به معنی پُرشتاب است.
هرات سابقه فرهنگی درخشان داشته و در تاریخ آمده است که "جهان اوقیانوسی است و در این اوقیانوس مرواریدی است و آن مروارید هرات است."
پژواک می‌گوید که آن زمان خوب گذشت که می‌شد به راه و روش پیر هرات از برای راز و نیاز با پروردگار عالمیان سوی آرامگاه بزرگان و پیران رفت. 

حرام گشت دعا بر مزار احمد و ویس
ز راه میوند یا هیرمند اگر گذرم
احمد شاه درانی یا احمد خان ابدالی ملقب به "بابا" بنیانگذار امپراطوری ابدالی است. زادگاه او هرات و آرامگاه او قندهار است. او در کنار شاهی شاعری شیرین‌زبان بود و به زبانهای پشتو و دری شعر دارد.
قندهار یکی از سی‌وچهار ولایت افغانستان بوده که در خارج با بلوچستان و از داخل با هلمند، زابل و ارزگان همسرحد است.
اراکوزیا، اراخوزیا یا قندهار به اساس عمل باستان‌شناسی یکی از قدیمی‌ترین زیستگاه‌های بشری است که تمدن مندی‌گک با قدامت هفت هزار سال پیش از میلاد، شاهد آن.
قندهار به دلیل موقعیت استراتژیک آن که در چهارراه کاروانهای جنوب آسیا، آسیای مرکزی و خاورمیانه قرار دارد در طول تاریخ مورد توجه جهانگشایان چون کوروش، چنگیز، تیمور، انگلیس، روس و امریکا قرار داشته است. 
ولسوالی میوند در غرب ولایت قندهار نسبت نبرد میوند، حماسۀ ملالی و شکست برتانیه در نبرد دوم افغان – انگلیس شهرت جهانی دارد.
میرویس خان هوتکی ملقب به "نیکه" (پدرکلان در زبان پشتو) پسر نازوانا شاعر  پشتوزبان که خانم شاه عالم یکی از خانان هوتکی بود، بنیانگذار پادشاهی هوتکیان در قندهار افغانستان است. 
هیرمند اسم دریای هیرمند و نیز اسم ولایت هلمند است که این دریا از آن می‌گذرد. سرچشمۀ هیرمند کوه‌های بابا در ولایت بامیان است و این دریا بلندترین رود را بین سند و فرات می‌سازد.
پژواک می‌گوید که نسبت اشغال خاک پاک وطن، او دیگر نمیتواند که آزادانه از هیرمند و مومند بگذرد و بر آرامگاۀ بزرگان وطن دعا کند. 

تو گویی بودم سیمرغ پاروپامیزاد
که بسته بال مرا و شکسته اند پرم
سیمرغ یا سیرنگ یا عنقا مرغی افسانوی بزرگ که در کوه قاف آشیان دارد.
پاروپامیزاد یا پاروپامیزوس سلسله جبال هندوکش در افغانستان که بلندترین قلۀ آن در چترال تیراجمیر و در بدخشان نوشاخ است.
شاعر می‌گوید چنانکه اسطوره، تاریخ، فرهنگ و ادب سرزمین آریانازمین در طول قرون بیرنگ شده و گویی دروغ بوده باشد، به افسانه پیوسته است، همچنان او بال‌بسته و پرشکسته شده است.

فتاد چادر ناموس مادرم از سر
بریده داس و شکسته پُتک پدرم
"چادر از سر کشیدن" به معنی تضرع و التماس است. "چادر از سر افتیدن" به معنی خوار گشتن و بی‌عزت شدن.
پُتک چکش بزرگ را گویند. داس و چکش که در کشور زراعتی و دارای صنایع دستی افغانستان استفادۀ فراوان دارد و از وسایل سازنده و ضروری زندگی است، با آمدن داس و چکش منقش در پرچم اتحاد جماهیر شوروی سابق نماد استبداد، سرکوبی و سرنگونی گشت.
پژواک می‌گوید که چادر مادر وطن از سر او به زمین افتاده، داس و چکش پدر وطن بیکاره و مخروبه گشته است.

دگر به دختر، نتوان سخن ز مام وطن
یتیم گشت به مرگ پدر، وطن پسرم
مام به معنی مادر است.
پژواک می‌گوید که دختران وطن بی مادروطن، بی‌مادر شده اند و پسران وطن به مرگ پدروطن، بی‌پدر گشته اند.

قسم به زهره که چنگم به دل نخواهد زد
هزار نغمه سراید اگر به گوش کرم
زهره یا ناهید یا اناهیتا در آریانای باستان الهه و نگهبان آب است و در یونان باستان ستارۀ وینوس و نماد زیبایی که او را خنیاگر آسمان، رامشگر سپهر و مطربۀ فلک هم گویند و در نقاشی به شکل دختری با چنگ آمده است. 
چنگ در اینجا به معنی آلۀ موسیقی تاردار با چهل و شش سیم.
"ز آفتاب گذشتیم خیز ای ناهید
بیار باده و نقل و نبات و نی بنواز
زمانه با تو نسازد تو سازوارش کن
به چنگ ما ده سغراق و چنگ را ده ساز"
مولانا
چنگ نزدن اصطلاحی است به معنی  خوش نخوردن و به دل نچسپیدن و به دل چنگ نزدن.
"هرچه خواهی کن که ما را با تو روی جنگ نیست
پنجه بر زورآوران انداختن فرهنگ نیست
با زمانی دیگر انداز ای که پندم می‌دهی
کاین زمانم گوش بر چنگ است و دل در چنگ نیست"
سعدی
پژواک می‌گوید که گوش او شنوای قصۀ عشق و خوشکامی نیست و حتی اگر زهره چنگ بنوازد به دل او چنگ نمی‌زند.

قسم به خامۀ نالان مولویست مرا
که از نی ز نیستان جدا، حزین‌ترم
مولانا جلال الدین محمد بلخی بزرگترین شاعر آریانازمین و بلکه جهان است که شعر او با نام "رومی" به هزاران هزار عاشق و مرید در کرۀ زمین دارد. او بزرگترین کتاب خود "مثنوی معنوی" را با این ابیات آغاز کرده است:
"بشنو از نی چون حکایت می‌کند
از جدایی‌ها شکایت می‌کند
کز نیستان تا مرا ببریده اند
از نفیرم مرد و زن نالیده اند"
پژواک به خامۀ مولانای بلخ که همانا نی یا قلم او باشد، سوگند می‌خورد که بیشتر از نی که از نیستان خود جدا مانده است، دردمند است.

به جان حافظ شیراز می‌خورم سوگند
که بیشتر ز وی آماج فتنۀ قمرم
اکثر ما این بیت حافظ را از بر داریم که:
"این چه شور است که در دور قمر می‌بینم
همه آفاق پُر از فتنه و شر می‌بینم"
پژواک به جان حافظ قسم می‌خورد که بیشتر از او هدف ضربات آفت و بلا قرار گرفته است.

قسم به نالۀ سلمان که بیشتر از وی
به تنگ نای حصار فکر اسیرترم
مسعود سعد سلمان شاعر ۴۴۰ - ۵۱۵ هجری شمسی است. او در زمانی زندگی می‌کرد که به مانند او به ده‌ها شاعر در دربار غزنویان نظم می‌ساختند و شعر می‌گفتند. اما بسیاری از آنان نماندند و مسعود سعد سلمان ماند.  چنانکه خود باری سروده بود:
"نخواست ماندن اگر گنج شایگان بودی
بماند این سخن جانفزای تا محشر" 
حصار به معنی برج، بارو، دژ، قلعه، پناهگاه... و منجمله زندان.
تنگ معنای گوناگون داشته، در اینجا به معنی کم‌پهنا و کم‌عرض. 
تنگنا به معنی تنگ‌راه، بُن‌بست، جای تنگ...
نای حصار یا قلعه نای زندان مشهور دوران غزنویان در کوهسار بلند ولسوالی قره‌باغ ولایت غزنی است که مسعود سعد سلمان نسبت تنگنظری حاسدان و جاهلان سالها در آنجا زندانی مانده و اشعار دلگدازی سروده است که مشهورترین آن قصیدۀ "ناله از حصار نای" است. زیبایی این قصیده را از همان یک مصرع آن که در آن کلمات ناله با نای (نی) و نای (اسم زندان) گره خورده است، می‌توان دریافت:
"نالم ز دل چو نای من اندر حصار نای
پستی گرفت همت من زین بلند جای"
پژواک می‌گوید که بیشتر از مسعود سعد سلمان خود را در زندان و تنگنای فکری ظالمان و تیره‌اندیشان اسیر می‌بیند. شاعر با ظرافت تمام با کلمات "تنگ" و "نا" از "نای قلعه" بازی کرده و آن را "تنگنا" ساخته است.

شنا به ساحل امن است و عافیت از سیل
به دستیاری مرگ ار ازین جهان گذرم
ساحل در شعر همواره پناهگاه بوده است. 
"شبی تاریک و بیم موج و گردابی چنین هایل
کجا دانند حال ما سبکباران ساحلها"
حافظ
دستیاری یعنی مساعدت و دستگیری.
"وجود تو تا دستیاری نداد
نشد صنعت آفرینش تمام"
ظهیر فاریابی
پژواک می‌گوید که تنها با کمک مرگ است که می‌تواند از این وضعیت مرگبار رهایی یابد و از سیلاب بی‌امنیتی به ساحل امن و امان رسیده و در بارگاۀ پروردگار پناه گیرد. 

ز بندگی به خودم ننگ بود قید حیات
کنون غلام اسیری و بندۀ دگرم.
پژواک در ختم شعر "قشون سرخ" می ‌گوید که در تمام زندگی افتخار او این بوده که داغ افتضاح و بدنامی را به قیمت مرگ هم نپذیرد و با اشاره با دولت خود فروختۀ ببرک کارمل به زمامداران روسیه، ادامه می‌دهد که اینک خود را اسیر کسانی می‌یابد که خود غلام ودر اسارت دیگران هستند. 

پروین پژواک
جمعه ۴ میزان ۱۴۰۴ – ۲۶ سپتامبر ۲۰۲۵ تورنتو، کانادا


